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 جوادی آملی آیه الله وطباطبایی علامه  هدایت و اضلال از دیدگاه
  1عالم حسین

 

 : کیدهچ

هدایت و اضلال یکی از موضوعات کلیدی و اساسی در میان مسلمانها است زیرا که مختار بودن انسان با این 
هدایت و گمراهی هیچ  موضوع مستقیماً ربط دارد )چونکه ظاهراً برخی آیات قرآنی نشان می دهد که انسان در

اختیاری از خود ندارد بلکه خدا او را برای پیمودن راه درست و نا درست مجبور می کند( ثانیاً آن شبهاتی و 
اشکالی که تحت این موضوع پدید آمده است مانند جبر که یک مسئله پیچیده است که بعضی اهل مکاتب قائل 

اً پیرامون هدایت و اضلال و مصداق و ارکان و . ثالثر آن شده استبه آن شده اند که در این تحقیق نقد و برسی ب
تحلیل و برسی شده است. لذا می  از دیدگاه عالم برجسته علامه طباطبایی و آیه الله جوادی آملی عوامل آنها

و  این است که اسناد هدایت ب اسناد هدایت و اضلال به خداوند دیدگاه مشترک این دو بزرگوارتوان گفت در با
 ده شده است. اما از لحاظ دیدگاه مفترق این دو بزرگوار ایناضلال به خداوند و انبیاء و اولیاء و حتی شیطان هم دا

است علامه طباطبایی اسناد اضلال ابتدایی با شئون پروردگار سازگار نمی دانند اما اسناد اضلال مجازاتی با 
ضلال خود سوء اختیار انسان به سبب فسق و نافرمانی او می شئون پروردگار سازگار می دانند چونکه منشأ این ا

باشد. ولی آیه الله جوادی آملی این اضلال مجازاتی را عدمی می دانند یعنی خداوند فاسقان و کافران هدایت نمی 
 کند بلکه آنها را رها می سازد، لذا عدم هدایت و عدم فریاد رسی باعث سقوط و گمراهی آنان می شود.

 

 قرآن / هدایت / اضلال / علامه طباطبایی / آیت الله جوادی آملی : ژهکلید وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 آموزش عالی اصفهان دانش پژوه مقطع دکتری رشته ی تفسیر تطبیقی  مجتمع1 1
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 مقدمه
خداوند متعال هدایت را در تمام موجودات هستی جهان ودیعت نموده است تا در پرتو آن همه موجودات جهان به 

گاهی برای سیر تکاملی سوی مقصد حقیقی و نهایی سیر تکاملی کنند. در مقابل هدایت ، اضلال وجود دارد که 
به سوی مقصد نهایی همه موجودات جهان سبب واقع می شود که از رسیدن به آن جلوگیری کند. به الفاظ دیگر 
می توان گفت که همه موجودات برای سیر تکاملی و برای حصول مقام سعادت و کمال مطلق و برای رسیدن به 

و برای خذلان و بدبخت و پلید شدن مستقیماً با اضلال ارتباط  مقام قرب الهی مستقیماً با هدایت ارتباط دارند،
دارند. هدایت چه تکوینی باشد یا چه تشریعی، تمام نظام و قوانین و اصول و مقررات آن برای تنظیم امور حیات 
همه موجودات هستی جهان وضع شده است تا سایر موجودات با سیر و سلوک به سمت هدف اصلی یعنی به 

و قرب الهی حرکت کنند. و در همه پدیدهای هستی انسان موجودی خردمندی و الگوپذیری است  کمال مطلق
که نیاز به هدایت و تعلیم دارد لذا خداوند انبیاء و اوصیا و امامان و کتب آسمانی را به عنوان هادیان انسان در این 

آرامش قلبی و حوصله صبر و امداد الهی و شرح جهان فرستاده تا آنها انسان را همراه با پاداش و انعام الهی مانند 
صدر و رستگاری فیضیاب کند و او را به اوج کمال و در مقام قرب الهی برسانند در مقابل آنان شیطان را به 
عنوان اضلال کنندگان در این جهان گذاشته تا او انسان را در وادیی گمراهی مانند سرگردانی و ضیق صدر و 

ب الهی باندازد. لذا انسان اگر بخواهد خود را در سایه هدایت که روشنایی درونی او است پلیدی و خسران و عذا
در مسیر صحیح و رسیدن به مقصد نهایی و برای سعادت ابدی می تواند بگمارد تا از پاداش الهی مشمول بگردد، 

ق سعی شده است با استناد آیات و یا اگر بخواهد از سوء اختیار خود، خود را بدبخت و پلید کند. لذا در این تحقی
 علامه طباطبایی و آیه الله جوادی آملییاد شده از دیدگاه  هدایت و اضلالکه در موضوع  قرآن کریم مسأله ی

گمراهی و تاریکی و بدبختی نجات بیابد  و از قرار گرفته است تا بتوان خود را به اوج کمال و مقصد نهایی برساند
 بوده است.که هدف هادیان الهی همین 

 هدایت در لغت :
راهنمایی از روی  یا 1راه یافتن و راهنمایی کردن به مقصد است.و در معنای است. « ی هـ د»هدایت از مادهّ 

علامه  3راهنمایی با لطف و مهربانی و خیر خواهی است.یا  2لطف به گونه ای که رساندن به مطلوب باشد.
معنای لغوی   4.است هدایت یعنی دلالت و نشان دادن هدف، بوسیله نشان دادن راه می فرمایند که طباطبایی

نشان دادن به  (الف) معنای دلالت و ارشاد است و دو گونه است.ه هدایت ب هدایت در نظر آیه الله جوادی آملی:
 می گویند.« ارایة الطریق» راهِ دستیابی به مقصد است، که به آن 

                                                           
 .253، ص 6جوهری، ابو نصر اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج.  1
 .42. ص6ج احمد بن فارس، مقاییس اللغه،.  2

 .988. ص2، ج1387و ابراهیم، انیس، المعجم الوسیط، 
 ،145. ص 1راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات القرآن، ج.  3

 .57، ص1المیزان، ج طباطبایی، محمد حسین، تفسیر.  4
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 1می نامند.« ایصال به مطلوب»هدف که آن را  رساندن راهیان به (ب)
 : در لغت اضلال
العُدوُلُ عَنِ "یعنی راغب می گوید که اضلال 2است. گمراه کردن در معنای است« ل ض ل»از مادّه  اضلال

 3منحرف شدن از راه راست است و هدایت ضد آن است. "قِیمِ وَ یُضَادُّهُ الهِدَایَهالطَّرِیقِ المُستَ
نبودن  یعنی ضلالاجوادی آملی  و آیه الله 4اضلال یعنی فقدان هدایت است.می فرمایند که  طباطباییعلامه 

به اصطلاح منطقی این دو رابطه، رابطه ملکه و عدم است، یعنی اگر جای هدایت موجود می باشد  هدایت است، و
جای هدایت وجود نداشته باشد پس قطعا ضلالت آنجا موجود  اما هیچ گاه ضلالتی در آنجا وجود نخواهد داشت

 5می باشد.
 : هدایت در اصطلاح

و حجت « عقل»حجت باطنی  پیروی نمودن به و در مسیر فطرت و طبیعت یعنی قدم برداشتن هدایت
 و بهمقصد نهایی  بهانسان تا اینکه  است الهیقانون تسلیم شدن در برابر  ، وستا« پیامبران الهی»اهری ظ

دیگر هدایت یعنی نشان دادن هدف صحیح و مسیر صحیح و طریق  به سخن. برسدکمال مطلق و لقاء الهی 
  صحیح برای رسیدن هدف و مقصد گفته می شود.

انسان به صورت خاص  است که قلب [ایصال الی المطلوب]هدایت یک عمل که  می فرمایند علامه
خود اضافه کند( و در نتیجه بدون هیچ گرفتگی قول  ور ایمان را در قلبلحاظ معنوی ن پیدا می کند.)انسان از لقاء

حق را پذیرفته به عمل صالح انجام بگراید و تسلیم بودن در برابر امر خدا و اطاعت از حکم  او با او امتناع نداشته 
مطلوب او د یا راهی که به سوی او به مطلوبش برسداده شود هدایت یعنی هر چیز را به این طوری نشان  6باشد.

و برگشت هر دو معنی به یک حقیقت است، از نوعی رساندن مطلوب، یا رساندن به خود مطلوب،  منتهی می شود
 7یا رساندن به طریق منتهی به آن است.

هدایت برخورداری موجودی از کمالی است که با نظم خاص و صحیحی  می فرمایند که آیه الله جوادی
هدایت یعنی  8د؛ به سخن دیگر، برقراری ارتباط خاص میان موجود و آیندة کمالی را هدایت می گویند.به آن برس

بتواند در دنیا به سر می برد بهشت و جهنم تا بیرون بردن از ظلمات و نورانی ساختن او بدان گونه با تزکیه کامل 

                                                           
 ،21ص ،جوادی آملی، عبد الله، هدایت در قرآن.  1
 .192، ص4قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج.  2

 .299ص ،راغب، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن.  3

 .56، ص1جتفسیر المیزان،  طباطبایی، محمد حسین،.  4

 .197.، ص1قرآن در قرآن، ججوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی، .  5
 .478،ص7جتفسیر المیزان،  طباطبایی، محمد حسین،.  6

 ، سورة طه.50. ذیل آیه232، ص14ج همان،ر.ک : .  7

 .21ص ،جوادی آملی، عبد الله، هدایت در قرآن.  8



 
 

4 
 

ت
دای

ه
 و 

لال
اض

 از 
گاه

ید
د

 
مه

علا
 

یی
طبا

طبا
 و 

 آیه
 الله

دی
جوا

 
لی

آم
 

فی
صط

الم
ور 

ی ن
ص

ص
تخ

مه 
لنا

ص
و ف

د
_

ره
ما

ش
16- 

ان
ست

 تاب
ر و

بها
40

2
 

 3آتش در دنیا شدنی است. تیدیدن ملکوچون  1،2را ببیند.
 : اصطلاح اضلال در

رها کردن در چاه تاریکی  و ان الهی،برکات و رحمات و فیض امساک و هدایت سلب توفیقاضلال یعنی 
 .سرگردانی و گمراهی است آن که نتیجه

علامه طباطبایی می فرمایند که اضلال به معنای مسدود کردن به راهی است که آدمی را به هدف می 
 .4راه مستقیم، و دور کردن از هدف و مقصدش است.رساند. یا به معنای انحراف کردن ار 

امساک و قطع نورانیت هدایت و سلب توفیق فراگیری معارف و امتثال  یعنیاضلال  آیه الله جوادی می فرمایند
 5.تا سر انجامش در عذاب دوزخ محکوم بگردد احکام، و واگذاشتن در حال خود او به

 هدایتاقسام 
دلالت و ارشاد و راهنمایی کردن است و دو نوع است یا تکوینی است یا تشریعی است. هدایت در لغت به معنای 

 سپس هدایت تکوینی یا عام و ابتدایی است یا خاص و پاداشی است.
 است و منسجم و منظم که بر طبق آن همه موجودات هستی جهان را آفریده نظام الهی  . هدایت تکوینی عام:1
پروردگار ما کسی است  "رَبَّنَا الَّذیِ اَعطیَ کُلَّ شئٍَ خَلقَهُ ثُمَّ هُدیً".دخاص هستن مقصد در حال حرکت به سویو 

چه آن  6به وی عطا کرده، سپس هدایت کند.« آن گونه که سزاوارش بوده»او را « ویژه»که هر موجودی آفرینش
از هدایت تکوینی عام نیستند حتی لذا هیچ موجوداتی خارج  .دباشنناراده دارای یا  باشندموجوداتی دارای اراده 

 جنیان و فرشتگان هم شامل می شوند.
هر  خداوندمانند  به امور تکوینی تعلق می گیرد. عامعلامه طباطبایی می فرمایند که هدایت تکوینی 

که آفریده او را به سوی کمال و هدفی که برایش تعیین کرده و اعمالی که در سرشتش گذاشته  یانواع مصنوعات
راهنمایی فرموده و شخصی از اشخاض آفریده را به سوی آنچه برایش مقدر شده و نهایت شده است و سر 

 7رسیدی که برای وجودش قرار داده است به راه انداخت.
انسان را از نیروهای علمی]مانند بینش خاص[ و نیرویی  داد خنمی فرمای آیه الله جوادی آملی

عملی]مانند کشش و کوشش[ مخصوص برخودر ساخته تا با فهم حصولی یا مشاهده حضوری معارف الهی را 
ادراک کند و صراط مستقیم را تا رسیدن به هدف نهایی طی بنماید. و در هدایت تکوینی عام فعل و اراده خدا 

                                                           
 .111صهمان، رک: .  1
 .6ر.ک: سورة تکاثر، آیه.  2

 .111هدایت در قرآن، صهمان، رک: .  3

 .524، ص2طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  4

 .463ص ،جوادی آملی، عبد الله، هدایت در قرآن.  5

 ، ترجمه انصاریان.50سورة طه. آیه.  6

 .478، ص7طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  7
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 1.گونه سرپیچی و تخلف از جانب هیچ کس در آن وجود نداردمشمول است که هیچ 
 :  عام خصوصیات هدایت تکوینی

 : همه موجودات جهانی مشمول می شوند. الف 
 : در درون و بطون فطرت موجودات هستی وجود دارد. ب
 : هدایت تگوینی عام غیر اختیاری است. ج
 برد.: همه موجودات جهانی را به سوی کمال و تکامل می  د
 : در مقابل این هدایت هیچ ضلالتی وجود ندارد. ھ
یعنی به  یعنی خداوند به بندگان خود به وسیله عقل و دانش و فطرت و طبیعت : . هدایت تکوینی خاص)اولی(2

می کند ملقب آن هدایت انسان را به اشرف المخلوقات  ه وسیلهسپس ب ،هدایت می کند« حجت باطنی» وسیله
تصل باشد تا از عنایات و ماز قوانین و معارف و احکام الهی  گاه داشته باشد ودات بلند ترین جایموجو سایر تا در

 الطاف الهی فیضیاب شود و به کمال علوی و ملکوتی برسد.
 خصوصیات هدایت تکوینی خاص :

 الف: هدایت تکوینی خاص فقط و فقط مربوط به انسان است
 وجود ندارد. یعنی برای همه انسان ها است.ب: در بین انسان هیچ عمومیت و خصوصیت 

 ج: ذاتی و درونی است.
 د: در مقابل این هدایت هیچ ضلالتی و گمراهی وجود ندارد.

و  که به وسیله عقلی کس است. یعنی هدایت مخصوص مومنین متقیناین  : انوی(ث. هدایت تکوینی پاداشی )3
پس در نتیجه این س ،دوشتسلیم  رسیده است انبیا ه وسیلهی که بقوانین و معارف اله سایر پیشاز اختیار خود 

 د.گیرمی  به عنوان پاداش توجهی، مورد توجه خاص عنایات و الطاف الهی
که خدا در اصل خلقت بشر و  استپاداشی متعلق به آن کسی  هدایت بایی می فرمایندعلامه طباط

بر طبق فطرتش قدم بردارد و فطرت خود را مریض که اگر مکان رشد را در او نهاده و بطوریاستعداد هدایت و ا
و بر فرض هم که گناهی از او سر بزند نقیصه  نشود پیروی کند و ارتکاب گناهان نکند و استعداد هدایت خود را

توبه جبران بنماید، در نتیجه این عمل خیر خدا به او از انعامی می نوازد  راه بر فطرتش وارد شده باای که از این 
 2دوم آن هدایت پاداشی است و از ناحیه خدا است. که اسم

ایصال به »به معنای  وویژه ای برای مکلفان است  هدایت پاداشی می فرمایند ی آملیآیه الله جواد
و دعوت است. و این هدایت خصوصی به آن کسی مشمول می شود که از اختیار خود هدایت ابتدایی « مطلوب

 3.نصیب آنان می شود الهی سپس عنایات خاصه ذیرفته باشدحق و هدایت تشریعی پ
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 : پاداشیخصوصیات هدایت تکوینی 
از  پسسگناه کند  اگراما  آن است علق به اختیار انسان است، تا وقتی گناه نکند مشمول بهتهدایت پاداشی م الف:

 هدایت پاداشی محروم می گردد.
در  لیو ستا« ارایة الطریق»هدایت خاص فقط  در پاداشی این است که فرق بین هدابت تکوینی خاص وب: 

 .است نیز« ایصال الی المطلوب»هدایت تکوینی پاداشی 
 قابل این هدایت ضلالت وجود دارد.(. در م4)
تا  هابلاغ شدبرای انسان انبیاء الهی  ی و مانعی که به وسیلههدایت تشریعی یعنی قانون جامع : . هدایت تشریعی4

را رستگار و هدف  و سپس خوداصول و قانون برای راه پیمودن بر مسیر هدایت و صراط مستقیم معلوم گردد 
ی مندهدایت تکوینی تنها نمی توان انسان را به تکامل برساند و از سعادتزیرا  اصلی که لقاء الهی است برساند.

بران و امامان}علیهم السلام{ را واجب قرار داده پیامبه پیروی نمودن  متعال وندخدا دلیل کند به همین سرفراز
 در مقابل هدایت تشریعی هیچ ضلالتی وجود ندارد. 2.است و آنان را هادیان جهان معرفی نموده 1است،

ال صالح که امر مربوط به امور تشریعی از قبیل اعتقادات حق و اعم را علامه طباطبایی هدایت تشریعی
یعنی  ارایه طریقیا  می دانندست این قسمت دو گونه ا عقاب خدا همه مربوط به آنثواب و  و نهی، بعث و زجر
  4/5یعنی دست را گرفتن و به مقصد رساندن است.ایصال به مطلوب یا  3.است فقط نشان دادن راه

 و بیان قانون حلال و حرام خدا آیه الله جوادی آملی می فرمایند که هدایت تشریعی یعنی راهنمایی
بیان کرده باشد. یعنی پروردگار عالم قانون خود را به انسان ها « کتب و سنت و عقل»است که در منابع دین 

 6.تا سعادت را برگزیند و آن را بپیماید ابلاغ کرده و نیز در اختیار انسان ها قرار داده باشد
 خصوصیات هدایت تشریعی :

 از خدا است. قانون گزاریتشریعی  هدایتالف: 
 آزاد است، هیچ جبری و تفویضی وجود ندارد. یقیناًانسان در هدایت تشریعی ب: 

ج: عاجزی و ناچاری انسان ممکن است، لیکن خداوند هرگز کسی را به ایمان آوردن مجبور نمی کند، چون چنین 
 7ایمانی کمال ثمره ندارد.

 د: در مقابل هدایت تشریعی هیچ ضلالتی وجود ندارد.
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 اضلالاقسام  
 اضلال نیز دو نوع است: واه کردن و سلب توفیق هدایت است، اضلال در لغت به معنای گمر

یعنی خداوند در ابتداء راه خود را برای انسان نمی بندد، یا راه کژی به او نشان نمی دهد، یا از :  . اضلال ابتدائی1
ابتدایی ندارد بلکه در پی  اضلال هیچ گاه خداوندبیرونی محروم نمی گرداند تا گمراه نشود.  وحجت درونی 

 لالت خواهی بندگان پدید می آید.ض
اگر هوای نفس خود را پیروی کسی است  همنسوب به بند لال ابتدائیمی فرمایند اض طباطبایی علامه

 یکند و به تدریج استعداد فطری را که برای هدایت داشت، باطل سازد خدا هدایت را به و خدا نافرمانی و نموده
 1.است د و این آن ضلالتی است که به سوء اختیار خود برای خود درست کردهکناضافه نمی 

بخواهد در آغاز خلقت کسی را  می فرمایند که اضلال ابتدائی این است که خداوند جوادی آملی آیه الله
ه گناه و گمراهی گمراه سازد، چنین امری از خداوند محال است، و با حکمت او سازگا نیست. که خدا کسی را ب

دعوت و تشویق و یا امر کند چه رسد به اجبار و اکراه بر آن. پس خداوند در آغاز خلقت بشر به هیچ کس گمراه 
 2نمی کند. بلکه اضلال او مجازاتی است.

 اضلال ابتدائی نیز به دو قسمت تقسیم می شود.
و  است انسان فی گذاشتن هدف خلقتقیقت و مخیعنی وضع قانون باطل و پوشاندن ح : الف. اضلال تشریعی

از صفات سلبیه مبرا است. و اضلال تشریعی در مقابل هدایت تشریعی است که در  این محال است چونکه خدا
 پس اضلال تشریعی با هدایت تشریعی تضاد دارد. داشت راهمنایی عمومیت  هدایت تشریعی

آیه الله جوادی آملی می فرمایند که اضلال تشریعی یعنی قانون بد و باطل وضع کردن و نطق به 
که حق  ابتدائی قابل اسناد به خدا نیست، زیرا خداباطل کردن و یا بیان نکردن حقیقت است. این گونه اضلال 

 3محض است کار ناصواب و باطل از او نشئت نمی گیرد.
 

این  و در حالت خود رها گذاشتن استفراهم نکردن یا  برای انسان هدایت اسباب یعنی : ب. اضلال تکوینی
 . می باشداسناد به خدا سازگار ن زیرا کهو با هدایت تشریعی تضاد دارد، قسمت نیز با هدایت تکوینی عام 

اگر بشر مطیع هوای نفس « اضلال ابتدائی منسوب به بنده است»علامه طباطبایی می فرمایند که 
خود باشد و پروردگار را مخالفت کند و به تدریج استعداد فطری را که برای هدایت داشت، باطل سازد خداوند هم 

ود برای خود درست کرده، اضلال هدایت را به وی اضافه نمی فرماید و این آن ضلالتی است که به سوء اختیار خ
 4.نامیده می شودابتدائی 

آیه الله جوادی آملی می فرمایند که اضلال تکوینی یعنی سلب توفیق و رها کردن آدمی به حال خود و 
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 1استناد ندارد. این گونه اضلال نیز به خدایا وسائل خیر را برای او فراهم نکردن است. 
 
و  دانیاز قانون الهی سرگربه سبب لجاجت و عناد از سوء اختیار خود  نساناآن است که . اضلال مجازاتی: 2

راست  خود را از راه و پژمرده را هوای نفسانی شکوفة نظام فطرت و به سبب نی مخالفتحجت درونی و بیرو
قطع می کند و در حالت  را از خودخاص لطف و عنایت  و کند بر او مسدود میرا راه هدایت  خدا بیراهه کند؛ پس

لاَ یهَدیِ القَومَ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم، وَ اللهُ "گرفتار می کند. به عنوان مجازات در عذاب شدید  وگمراهی 
منحرف کرد، و خدا مردم « از هدایت»منحرف شدند، خدا هم دلهایشان را « از حق» هپس هنگامی ک "الفَاسُقِینَ
 2فرمان را هدایت نمی کند.بدکار و نا

این آیه نشان می دهد که انحراف از حق خود از اختیار انسان است که به سبب فسق زمینه سازی   
او را مشمول به اضلال کیفری یعنی از پذیرفتن هدایت منحرف می  ضلال مجازاتی مهیا کرده پس خدابرای ا

چونکه فاسقان به سبب  3کند، یعنی به سوی ثواب و کرامت و بهشت که به مؤمنین وعده داده هدایت نمی کند.
 .4فسق از اهل نیکورکاران نیستند که خدا بر آنها لطف کند.

ضلالی است که خود انسان به سوء اختیارش درست ا ضلال مجازاتیاعلامه طباطبایی می فرمایند که 
می کند، نه آن ضلالتی که خداوند به عنوان مجازات، آدمی را بدان مبتلا می سازد، به این که درباره آن، تعبیر 

نی را خدا کسا« فَإِنَّ اللهَ لاَ یَهدیِ مَن یُضِلُّ»به اثبات و لزوم کرده و در آیه بعدی را به خود نسبت داده و فرموده 
پس معلوم می شود که قبلا ضلالتی بوده که خداوند آن را اثبات و لازم  5که گمراه می کند، هدایت نخواهد کرد.

 6کرده و به خود نسبت داده، این همان اضلال مجازاتی است.
می فرمایند اضلال مجازاتی آن است که تبهکاری خود با آگاهانه از استفادة سوء اختیار  آیه الله جوادی

فَإِنَّ اللهَ یُضلُِّ منَ یَشَاءُ وَ یَهدیِ منَ " 7خود انسان است که از راه هدایت منحرف شده و گرفتار گمراهی شد.
 8.خدا کسانی را که گمراه می کند، هدایت نخواهد کرد "یَشَاءُ 
در اضلال  اما می گردد. داده می شود که به طرف آنها بر خدادر اضلال ابتدائی نسبت ضلالت به بندگان  فرق :

 که او گمراه ساخته. مجازاتی نسبت ضلالت به خدا داده می شود که به طرف او بر می گرد
 هدایت کننده گان
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بی شک خداوند متعال اولین هدایت کننده کل موجودات هستی جهان است، اگر تمام . ذات خداوند متعال : 1

عنایت او هستند چونکه خداوند متعال منبع  ند از لطف وهست موجودات هستی جهان از هدایت الهی سرشار
هدایت برای کل موجودات هستی جهان است پس اسناد هادی بودن به خدا در حقیقت اسنادش اصیل و بالذات 

 بِرَبِّکَوَ کَذَالِکَ جَعَلنَا لِکُلِّ نَبیٍِّ مِنَ المُجرِمِینَ وَ کَفیَ "دایت است است زیرا که او منبع و مبدأ و منشأ تمام ه
ما این گونه برای هر پیامبری دشمنانی از مجرمان قرار دادیم و کافی است که پروردگارت ]برای  "هَادِیًّا وَ نَصِیراً

این آیه این مطلب را آشکار می کند که هدایت در دست خدا است و هادی  1تو[ راهنما و یاری دهنده است.
. اگر هدایتی تا جایی منور است در حقیقت از لطف بودنش کافی و بس است سپس نیازی به هدایت دیگران ندارد

 و عنایت خداوند متغال است، و چونکه ذات اقدس او نامتناهی است پس هدایت او نیز بحر بیکران است.
به سبب »برای کسانی که خدا  "مَن یُضلِلِ اللهُ فلَاَ هَادیَِ لَهُ وَ یذََرَهُم فیِ طُغیَانِهِم یعَمَهُونَ" آیه دیگر

گمراه شان کند، هدایت کننده ای نیست؛ و آنان را در سرکشی و تجاوزشان وا می گذارد تا « و عنادشان لجاجت
مَن یُضلِلِ »گویا چنین گفته شده: « فلَاَ هَادیَِ لَهُ»زمخشری می گوید که  2سرگردان بمانند.« گمراهی شان»در 

خودش رها کند هیچ کس او را هدایت نمی کند و رها می  هر که را خدا به حال« اللهُ لاَ یَهدُهُ احََدٌ وَ یذََرهُُم
  3سارز.

که در صراط مستقیم ثابت  اینلازم است که انسان باید به ذات خداوند متعال تمسک داشته باشد تا  پس نتیجه :
 قدم بماند و سلوک سیر به لقاء الهی کند و گمراه و بیراهه نشود.

بعد از ذات خداوند متعال پیامبران الهی و انبیاء الهی هستند،  هادیان الهی یکی از مهمترین . پیامبران الهی :2
هُوَ الَّذیِ بعَثََ فیِ الاُمِّیِیِّنَ رَسُولاً " برسد نهاییمقصد  فهدایت یافته شود و به هد انسان می توان با پیروی آنان

اوست که  "کِتَابَ وَ الحِکمَهَ وَ اِن کَانُوا منِ قَبلُ لَفیِ ضلَاَلٍ مُبِینٌ مِنهُم یَتلوُ عَلَیهمِ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِم وَ یعَُلِّمُهُمُ ال
از آلودگی ها فکری »درمیان مردم بی سواد، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را 

 4ر گمراهی آشکاری بودند.پاکشان کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، آنان قطعا پیش از این د« و روحی
اوُلَئِکَ الَّذِینَ هَدَی "برگردن انسان واجب قرار داده است آنها پیروی به انبیاء الهی و اقتدا نمودن خداوندچنانچه 

شان کرد، پس به هدایت آنان تند که خدا هدایتکسانی هس« یاد شده ی کهپیامبران»آنان ".. فَبِهُدَاهُمُ اقتَدِه.اللهُ
  5اقتدا کن.

آدمی را به  راهنمایی خدا ،مردمانی را چنین بار آورده، آری است که خدا این هدایت علامه می فرمایند

                                                           
 ، ترجمه انضاریان.31سورة فرقان، آیه.  1
 ، ترجمه انصاریان.186سورة اعراف، آیه.  2

 .183. ص 2ج ،زمخشری، محمود بن عمر، تفسیر الکشاف.  3

 انصاریان.، ترجمه 2سوره جمعه. آیه.  4

 ، ترجمه انصاریان.90سوره انعام. آیه.  5
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 1و اثرش که همان ایصال به مطلوب است تخلف نمی پذیرد. هدف می رساند
 نبیاء تجلی کرده بود لذاچونکه کمالات و فضائل برجسته در ذات اآیه الله جوادی آملی می فرمایند که   

دستور اقتدا به هدایت انبیاء پیشین در حقیقت دستور به  زیرا که، ردهکنمودن اقتدا به  هم حکم اکرم پیامبربه 
  2تبیعت از هدایت الهی قرار بوده است.

هدایت انبیاء برای بندگان خدا به صورت عرضی نیست بلکه به صورت طولی است. چونکه خدا برای  نکته :
است لذا پیامبران خود را در میان خود و بندگان خود وسیله برای برگزاری  کریمبندگان خود لامتناهی مهربان و 

ل مطلق را برای انسان تبیین کنند که آنها هدف اصلی خلقت و کمااینارتباطات و حصول معرفت خود قرار داده تا 
 و برای رسیدن به کمال مطلق و لقاء الهی انسان را کمک کنند.

 به وسیله نزول خداوند بعد از انبیاء الهی، کتب آسمانی هستند که هادیان الهییکی از مهمترین  . کتب آسمانی:3
تا برای  کردهه بیان زندگی بشر آشکار تمام جنبه دین دراصول و قوانین  و احکام و تکالیف و تزکیه نفس آنها

به  خود را بشریت مشعل راهنمایی شود و انسان می توان در نور افشانی آن کتب مسیر هدایت را پیدا کند و
بی تردید ما تورات که در آن هدایت و نور است نازل  ".فِیهَا هُدیً وَ نُور ۃٓ إِنَّا اَنزلَنَا التَّورَا ".دانبرسنهایی مقصد 
"کردیم

و انجیل را که در آن هدایت و نور است به او عطا  "....وَ آتَینَاهُ الإِنجِیلَ فِیهِ هُدیً وَ نُور " آیة دیگردر و  3
هدایتگری و نور افکندگی در و همچنین هدف بعثت انبیاء  آسمانی هدف نزول کتب پس روشن شد که 4کردیم.

 5زندگی انسان است.
إِنَّ هَذَا القُرآنَ  "مانی پیشین هادی و راهنما برای تمام عالم بشریت است مانند کتب آس نیز قران کریم
قرآن کریم از این اعتبار هدایت  6بی تردید این قرآن به استوار ترین آیین هدایت می کند. "یَهدیِ لِلَّتیُ هیَِ اَقوَم 

. امام محمد بردال مطلق می کننده است که انسان را از گمراهی نگه می دارد و به راه راست و سعادت و کم
و امام  7قرآن به سوی ولایت هدایت می کند. کهمی فرمایند  فوق متعلق به این آیه {علیه السلام}باقر

 8یعنی قرآن به سوی امام هدایت می کند. می فرمایند {علیه السلام}صادق
است که او به  یهدایتگردر اسراء نشان می دهد اسناد قرآن برای  9خدا ذیل آیه علامه می فرمایند

سوی دینی که اقوام از هر دین است و مسط تر بر اراده امور بشر است، و همچنین اسناد هدایت برای پیامبران 
محرز است که به سوی صراط مستقیم هدایت می کنند و امامان که اسناد هدایتشان به معنای رساندن به مقصد 

                                                           
 .361، ص7تفسیر المیزان، ج طباطبایی، محمد حسین،.  1

 .280، ص226جوادی آملی، عبد الله، تفسیر تسنیم، ج.  2
 ، ترجمه انصاریان.44سورة مائده. آیه.  3

 ، ترجمه انصاریان.46سورة مائده. آیه.  4

 .2وره جمعه. آیهر.ک: س.  5

 ، ترجمه انصاریان.9سورة اسراء، آیه.  6

 .25، ح306، ص2تفسیر عیاشی، ج نیزو تفسیر البرهان ذیل آیه. بحرانی، سید هاشم، ر.ک: .  7
 .2، ح169، ص1کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج.  8
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  1به راه حق راهنمایی می کنند. است، و اسناد هدایت به عالمان که مردم را
الامر با توحید عبادی و  همان گونه که دستور اطاعت از رسولان و اولو دآیه الله جوادی آملی می فرماین

بودن خدا منافاتی ندارد و دستور استعانت از صبر و نماز و مانند آنها با حصر استعانت در خدا « معبود بالذات»
خدا « هادی بالذات»نیز با  نو یا عالمان و شایستگا آئمهقران یا پیامبران یا  هماهنگ است، اسناد هدایت به

 2اسناد به وجهی از وجوه الهی است و غیر از خدا هرگز در هدایت مستقل نیست.آنها سازگار است؛ زیرا اسناد 
امن گیری داشته لازم است انسان باید از کتب آسمانی ارتباط قطعی و به صورت د گفت که پس می توان نتیجه :

که از جاده فطری خارج نشود و استعداد خود را مضمحل نکند و شکوفه های رشد را پژمرده نکند و اینباشد تا 
 بدبخت و براهه نشود و ضلالت و گمراه نشود.

علیهم »دس امامان معصوم وجود ذوات مق الهی یانداه یکی از مهمترین :السلام(  م. امامان معصوم )علیه4
حجت الهی زمانی تا قیامت هستند. پس هیچ  این باب است که امامان معصوم . مهمترین بودن ازندسته« السلام

اگر  "لَولاً الحُجَّه لَسَاختَِ الارَضُ بِأَهلِهَا  "عصری و زمانی و لحظه ای این دنیا از حجت الهی خالی نمی باشد. 
برای بندگان خدا باعث رحمت و برکت و امن آنان  چونکه وجود ذوات 3فرو می برد.امام نباشد زمین اهلش را 

وَ جَعَلنَاهُم أَئِمَّهً یَهدُونَ بِأَمرِناَ وَ اوَحَینَا الَِیهِم فعِلَ الخَیرَاتِ وَ اِقَامَ الصَّلاَهِ وَ "درباره آنان می فرماید که قرآن  است
هدایت می کردند، و « مردم را»وآنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما  "عَابِدِینَاهِ وَ کَانُوا لَنَا إِیتَاءَ الزَّکَ

انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات به آنان وحی کردیم، و آنان فقط پرستش کنندگان ما 
تفسیر است. پس  ةملازم و جمل آمده است در واقع صفت "یهدون بأمرنا"در این آیه بعد از لفظ آئمه  4بودند.

امام جعفر  ، لذاشرط می باشد« یهدون بأمرنا»بایسته برای هادیان خدا صفت اولی هدایت و صفت دوم 
 ونَهدُیَ هًمَّم آئِاهُلنَعَجَ وَ»}ع{ می فرمایند: ما همانا دو نوع امام در قرآن داریم : یکی کسانی هستند که صادق

را مقدم بر حکم خود قرار می  نه با فرمان خودشان، و حکم خداهدایت می کند  رمان خدایعنی آنها با ف 5«.انَمرِأَبِ
مقدم می کنند  حکم خود را بر حکم خدا6«.دعُونَ إلِیَ النَّاریَ هًمَّئِم أَاهُلنَعَجَ وَ»دهند. و نوع دوم کسانی هستند که 

  7و برخلاف آنچه در خدا است بر اساس هوی و هوس خود عمل می کنند.
می توان گفت که انسان می تواند با پیروی امامان معصوم}ع{ حفظ نظام اجتماعی و برقراری  پس نتیجه :

عدالت اجتماعی، تحقق بخشیدن احکام اجتماعی و اجرای حدود الهی به دست بیاورد، و از جاده فطرت و طبیعت 
 کتاب قرآنو جانشین پیامبر و مفسرّ  انحراف پیدا نکند. چونکه امامان معصوم}ع{ استمرار وظایف و شؤن نبوت

                                                           
 .370، ص8طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  1

 .479سو  478، ص1تسنیم، ججوادی آملی، عبد الله، تفسیر .  2

 .155نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، بخش روایات درباة لزوم حجه، ص.  3

 ، ترجمه انصاریان.73سورة انبیاء، آیه.  4

 .73سورة انبیاء، آیه.  5

 .،73سورة قصص، آیه.  6

 .2، ح168، ص1کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج.  7
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 .و مصداق اتم راسخون فی العلم و محافظ دین و شریعت هستند
 گمراه کننده گان

در گذشته بیان شده که اضلال یعنی گمراه و منحرف کردن است. و اضلال دو قسمت دارد . خداوند متعال : 1
خودش را گمراه یعنی از اختیار خود،  ،دا استیک اضلال ابتدائی است که نسبت گمراهی در آن خود به بنده خ

یقیناً خدا هیچ ستمی به روا نمی دارد، ولی  "إِنَّ اللهَ لاَ یَظلِمُ شَیئاً وَ لَکِنَّ النَّاسَ اَنفُسَهمُ یَظلمُِونَ  ". ه باشدکرد
  1بر خود ستم می ورزند.« با روی گردانی از حق»مردم 

آیه اشاره دارد به اینکه طائفه که از شنیدن و دیدن محرومند به علامه طباطبایی می فرمایند که این 
خاطر این است که دچار کری و کوری دلند و این کری و کوریشان مستند به خودشان است، چون از آثار ظلمی 
است که خودشان به خود کردند و خدا با سلب گوش و چشم از آنان به ظلمی آنان نکرده، چون هر وضعی که به 

 2رفتند از ناحیه خودشان بوده.خود گ
استغفار  و توبه مسیر اضلال ابتدائی را تعمدا ادامه داده و هیچ که کسی دومی اضلال مجازاتی است

خدا  "الََّا الفَاسِقِینَ یُضِلُّ بهِِ کَثِیراً وَ یَهدیِ بِهِ کَثِیراً وَ ماَ یُضِلُّ بهِِ".شودمجازات می  مشمول به سپس ،نکرده
به سبب درک »گمراه می کند. و بسیاری را به آن مثل « به خاطر تسلیم نشدن به حق»ن مثل بسیاری را آ

 3و جز بدکاران نافرمان را آن به آن گمراه نمی کند. هدایت می نماید« صحیح
 آیه خدا دو گونه اضلال را معرفی می کند یکی اضلال اولی و کوری استاین علامه می فرمایند در 

اضلال مجازاتی است که به گناه  ومیو انحرافی گمراه شدند. و د کاریاین است که گناه کاران را به سبب گناه 
 4کاران به سبب گناه کارب و کارهای زشت و انحرافی خدا به او مجازات می کند.

د و این اضلال ای را گمراه می کن عدّه و آیه الله جوادی می فرمایند خدا با این مَثَلها گروهی را هدایت
 5مستقیم خارج شده گناهی دارند. شامل فاسقان است، فاسقانی که از کیفری است که تنها 

که بر  و هر که بر مسیر هدایت ابتدائی ثابت قدم بماند نیز مستحق هدایت پاداشی الهی می شود. هر نتیجه :
 لهی می شود.مسیر ضلالت ابتدائی از لجاجت و عناد بماند نیز مستحق ضلالت کیفری ا

که من همه فرزندان آدم را از راه فطرت و سعادت  قسم خورد وقتی از درگاه الهی اخراج شده شیطان. شیطان : 2
که اینانسان را ذلیل و خوار می کند و حیثیتش را می گیرد، تا  اولاً ست کهنای شی اضلالااضلال می کنم. و معن

انسان را  و ثانیاًپیروی کند، شیطان به او را بی آبرو می کند.  شیطان را هر کهپس  انسان با آسانی گمراه شود.
ثُمَّ لَاَتِیَنَّهُم مِن بَینِ اَیدهِِم وَ مِن  ".چهارگانه است اواضلال ه حمل و خود برسد. به هدف تا اینکه کافر می کند

سپس از پیشرو و پشت سر و از طرف راست و  "م شَاکِرِینَخَلفِهِم وَ عَن أَیمَانِهِم وَ عَن شَمَائِلِهِم وَ لاَ تَجِدُ اَکثَرَهُ

                                                           
 ترجمه انصاریان.، 44سورة یونس، آیه.  1
 .98، ص10تفسیر المیزان، ج طباطبایی، محمد حسین،.  2

 ، ترجمه انصاریان.26سورة بقره، آیه.  3

 .141، ص1طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  4
 .509، ص2جوادی آملی، عبد الله، تفسیر تسنیم، ج.  5
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بیشترشان را سپاس گزار « تا جایی آنان را دچار و سوسه و اغواگری می کنم که»از چپ بر آنان می تازم و 
 1نخواهی یافت.

علامه طباطبایی می فرمایند که وجود شیطان را که انسان را به سوی شر و معصیت دعوت می کند 
به « شیطان»و کلمه  2رکان هستی داشته است حاکی از اختیار انسان و مسیر او در مسیر کمالات است.یکی از ا

 3معنای شریر که ابلیس را هم به خاطر شرارتش لقب داده شده است.
آیه الله جوادی آملی می فرمایند که شیطان مظهر اضلال و مأمور الهی برای گمراه ساختن انسان های 

های او پاسخ می دهند و ولایت او را می پذیرند. آنگاه شیطان به برنامه های خاص دربارة  است که به وسوسه
شیطان در برابر کمال استواری و پایداری انسان، حیله گری و فتنه  4«اضلال می کند»هر کسی عملی می کند. 

اذلال انجام می دهد، و در انگیزی ازلال می کند، و در آستانة عزت و سر بلندی انسان در روشنایی ایمان حیلة 
صحنة هدایت و رهیابی درست انسان کینة اضلال شعله ور می کند، و در فضای نورانی دل انسان پارسا، به بهانة 

 5اظلال حمله می کند تاکه انسان را از حوزة نور و هدایت بیرون در بیاورد و در چاه گمراهی و ضلالت بیاندازد.
 پاداش هدایت یافتگان

به هدایت یافتگان داده می شود آرامش قلبی است. چونکه  پاداشی که از طرف خدا اولین قلبی : . آرامش1
دستیابی به آرامش قلبی یکی از خواسته های همیشگی بشر می باشد لذا در طول تاریخ انسان برای دستبابی 

اورد و امواج کش و قوس آرامش قلبی تلاشها و رنجهای بسیاری برده تا ارمغان آسایش و آرامش قلبی بدست بی
می فرماید  لذا برای آرمش قلبی است هرنج و سختی زندگی را از بین ببرد. چنانچه قرآن کریم که کاملترین نسخ

اوست که آرامش را در دلهای مؤمنان  "إیمانهم...مع اناً یمَو إِادُزدَیَلِ ینَنِؤمِالمُ لوبِی قُفِ هَینَکِالسَّ لَنزَی أَذِالَّ وَهُ "
اولین برداشتی که از این آیه صورت می گیرد اینست که بدون ایمان هرگز  6کرد تا ایمانی ایمانشان بیفزاید. دازل

 آرامش قلبی پیدا نخواهد شد.
که به آن  می دادند آرامش و سکون نفس و ثبات و اطمینان به آن عقایدی« سکینه»مراد از  علامه

 7ایمان سابقش را بیفزاید. ی ایمان سابق تان جدید است براایمان اورده و علت نزولش ایما
هم دومین پاداشی که به هدایت یافتگان داده می شود حوصلة صبر و شکیبائی است که این  . حوصلة صبر :2

 8«اَلدُّنیَا دَارٌ بِالبلَاءَِ مَحفُوفَه»مشکلات است  و هدیه خداوند برای مؤمنین است. چونکه دنیا پر از آفات بزرگترین

                                                           
 ، ترجمه انصاریان.17سورة اعراف، آیه.  1

 .38، ص8ج همان مدرک،.  2

 .311، 14ج همان مدرک،.  3

 .377هدایت در قرآن، ص عبد الله، جوادی آملی،.  4

 .378ص همان،ر.ک: .  5

 ، ترجمه انصاریان.4سورة فتح، آیه.  6

 .386، ص18طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  7

 .104، ص1غرر الحکم و درر الکلم، جآمدی، عبد الواحد بن محمد، .  8
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دنیا خانه ای است از بلاء و مشکلات پیچیده است اگر انسان حوصلة صبر و شکیبائی نداشته باشد قطعاً در چاه 
لیکن  باشد 2یا چه در معصیت 1باشد یا چه در انجام تکالیف صبر چه در مصیبتضلالت و گمراهی می افتد. 

ری در دنیا و آخرت حوصله صبر امطمئن ترین کشتی نجات و کلید هر خیر و خوبی و باب خوشبختی و رستگ
 است

همان کسانی که  "الََّذِینَ اِذَا اَصَابَتهُم مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إلَِیهِ رَاجعُِونَ  "در قرآن آمده است  چنانچه
بیان  انبرایه بعدی پاداش صسپس در آ 3«إِنَّا لِلّهِ و إِنَّا إلَِیهِ رَاجعُِونَ»چون مصیبتی سخت به آنان رسید می گویند: 

آنانند که درودها و رحمتی از سوی « اوُلَئِکَ عَلَیهِم صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِم وَ رحَمَهٌ وَ اوَلَئِکَ هُمُ المُهتدَُونَ»می شود 
به عنوان صلوات و  ای در این آیه به اهل صبر مژده 4پروردگارشان بر آنان است و آنانند که هدایت یافته اند.

نشانه هدایت این که  است که صلوات برای نورانی کردن و رحمت خاص برای پاداش دادن شودبیان می  رحمت
 یافتن است.

علامه طباطبایی می فرمایند اولاً خدا به صابران بشارت می دهد. ثانیاً راه صبر، چه صبری صبر جمیل 
خداییم و مالک حق دارد اگر بخواهد هر گونه است، نشان می دهد. ثالثاً علت صبر واقعی نشان می دهد ما ملک 

 5تصرفی در ملکیت داشته باشد. رابعاً پاداش عموم صابران یعنی درود و رحمت و هدایت یافتن معرفی نماید.
کاملترین نوع صبر است زیرا صبرشان همراه با صابران صبر  که آیه الله جوادی آملی می فرمایند

انند که ملک خدا هستند اگر بخواهد در آن تصرف حکیمانه کند، بدین بصیرت است، چون هنگام مصیبت می د
جهت از آنچه به ایشان می رسد جزع نمی کنند و می دانند به سوی خدا باز می گردند و او به آنان ثواب و پاداش 

 6می دهد.
 )از باب مفاعله( می گویند.« مصابر»کسی که صبر در مصیبت می کند به آن  الف : نکته :

 )از ثلاثی مجرد( می گویند.« صابر»کسی که صبر در انجام تکالیف}یعنی عبادت{ می کند به آن  ب :
 .)از باب تفعّل( می گویند« متصبّر»ج : آن کسی که صبر در معصیت می کند به آن 

 
لَنَهدِینََّهُم سُبُلَنَا وَ  وَ الَّذِینَ فِینَا" .امداد خدا است سومین پاداشی که به هدایت یافتگان داده می شود : . امداد خدا3

کوشیدند، بی تردید آنان را به راههای « با جان و مال»ما « خشنودی»کسانی که برای  "إنَّ اللهَ لمَعََ المُحسِنِینَ
« وَ إِنَّ اللهَ لمَعََ المُحسِنِینَ»این جمله  آیه مقصود در این 7خود راهنمایی می کنیم؛ یقیناً خدا با نیکوکاران است.

                                                           
 .65سورة مریم، آیهر.ک: .  1

 .11و10سورة هود، آیهر.ک: .  2
 .157سورة بقره، آیه.  3
 ، ترجمه انصاریان.157سورة بقره، آیه.  4
 .531، ص1طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  5

 .673، ص7تفسیر تسنیم، ج عبد الله، جوادی آملی،.  6

 ، ترجمه انصاریان.69سورة عنکبوت، آیۀ.  7



 
 

15 
 

ت
دای

ه
 و 

لال
اض

 از 
گاه

ید
د

 
مه

علا
 

یی
طبا

طبا
 و 

 آیه
 الله

دی
جوا

 
لی

آم
 

فی
صط

الم
ور 

ی ن
ص

ص
تخ

مه 
لنا

ص
و ف

د
_

ره
ما

ش
16- 

ان
ست

 تاب
ر و

بها
40

2
 

دیگر، بودن خدا با محسنین این است که در سخن . دانسته اندبه معنای معیت  را «مع»ت که مفسران کلمه اس
خدا یاری شان می کند، و اینکه مسأله جهاد، که محتاج به نصرت است لذا جلوتر آمده، خود قرینه است بر اینکه 

 به همین معنای نصرتی است.« مع»کلمه 
را به معیت رحمت و عنایت معنا کنیم « مع»بهتر تفسیر این است که  علامه طباطبایی می گویند که

چونکه شامل نصرت و یاری او و سایر اقسام عنایات خداوند با بندگان محسن او خواهد بود، چون او کمال عنایت 
وَ وَ هُ»را به ایشان دارد و رحمتش شامل حال ایشان است، و این معیت اخض از معیت وجودی است که در جمله 

آمده است، برای اینکه خدا از نظر وجود با تمامی موجودات و انسان ها هست، چه نیکان و « معََکُم اَینَ مَا کُنتُم
 1چه بدان، ولی با محسنین بودنش معیت مخصوص است.

یعنی معیت خدا با مجاهدان در « إنّ الله لمع المحسنین»آیه الله جوادی آملی می فرمایند که جمله 
 دایت و رساندن به مطلوب است. خداوند متعال سه معیت دارد.افزودن ه

 «.هُوَ معََکُم اَینَ مَا کُنتُم»رحمت و رحمانیه خدا همراه با هر چیزی و هر انسانی است.  :معیت مطلقه .1
 .المُحسِنِینَإِنَّ اللهَ لمَعََ  را تایید کندنخدا آنا رندهر لحظه مؤمنین نیاز دا :معیت خاصّه نسبت به مؤمنین. 2
 .إِنَّ رَبَّکَ لَبِالمِرصَاد بود خدا کافران را فوراً بگیرد معیت خاصّه نسبت به کفار: یعنی هر وقت مناسب .3

وَ الَّذِینَ فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللهَ لَمَعَ »مؤمنین مطرح است. برای این ولی اینجا این معیت ویژه 
یت افزون، هدایت اضافی این تنها به راهنمائی نیست، بلکه علم بیشتر، هدایت بیشتر، این هدا« المُحسنین

 2رهنمود بیشتر می دهد، قسمت مهم آن ارائه طریق نیست بلکه ایصال به مطلوب است.
 نصرت و معونت است.« مع»الف : بر بنای تفسیر اول  نتیجه :

 رحمت و عنایت است.« مع»ب : بر بنای تفسیر دوم 
 تلاش گردان و جستجو گردان قطعاً مشمول هدایت خاص خداوند متعال هستند ج :

 د : خداوند متعال همراه با محسنین است و بر آنها نصرت و عنایت و رحمت خاص دارد.
 چهارمین پاداشی و جزایی که از طرف خداوند به هدایت یافتگان داده می شود شرح  . شرح صدر :4

فَمَن یُردِِ اللهُ أنَ یَهدِیهَُ یشَرَح صدَرهَُ للِإِسلاَمِ وَ مَن یُردِ أنَ یُضِلُّهُ یَجعَل صدَرَهُ  "است.  سینه صدر و کشادگی
خدا  پس کسی را که "عَلَی الَّذِینَ لاَ یُؤمِنُونَ الرِّجسَ ضَیِّقاً حَرَجاً کَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ فیِ السَّمَاءِ کَذَالِکَ یَجعَلُ اللهُ 

سینه اش  بخواهد گمراه نماید را که یو کس ؛دیگشامی  اسلام« پذیرش»سینه اش را برای  بخواهد هدایت کند،
به زحمت در آسمان بالا می رود، خدا این گونه پلیدی را کسانی که ایمان نمی آورند  چنان تنگ می کند گویا

گوشت گوسفند یعنی وقتی که  4به معنای پهن کردن و بسط کردن گوشت است.« شرح»کلمه  3قرار می دهد.
عبارتست آمادگی و « شرح صدر»پس روشن شد که معنای  قطعه قطعه شود می گوینند شرحه شرحه شده است.

                                                           
 .229، ص16طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  1
  www.portal.esra.ir.21جوادی آملی، عبد الله، )آرشیو قدیمی دروس تفسیر( تفسیر سورة عنکبوت، جلسه.  2

 انصاریان.، ترجمه 125سورة أنعام، آیه .  3
 .450محمد، مفردات قرآن، صراغب اصفهانی، حسین بن .  4

http://www.portal.esra.ir/
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استعداد داشتن برای دریافت حقایق و معارف الهی. و هر کس که در دلش حقایق و معارف الهی و نور هدایت 
گفتنی است که شرح صدر در سه مرحله در دل داشته باشد، پس این آمادگی و استعداد در دل او منور است. لذا 

و نور عرفان در پایان  (ج) نور علم در وسط مسیر سلوک. (ب) نور عقل در ابتداء مسیر.( الف) انسان منور می شود.
 مسیر.

به معنای « شرح صدر»به معنای بسیط و وسعت دادن است. و « شرح»علامه طباطبایی می گویند 
ن علم و عرفان است، و در حقیقت اینجا همان به معنای اصلیش استعمال شده ظرفیت داشتن برای فرا گرفت

است. چون سینه را باز کردن و قبولیت هر معارفی الهی که پیش بیاید، این خود یک نحو توسعه است. پس 
یشه خداوند برای قبول کردن اسلام سینه کسی را باز کرده باشد یعنی در برابر اعتقادات صحیح و عمل صالح هم

أفمن شرح الله »تسلیم می شود. یعنی چشم بصیرت نورانی دارد که همیشه برای اعتقاد و عمل صحیح می تابد. 
 1«صدره للإسلام فهو علی نور من ربّه

به معنای باز کردن، متن گشودن، مجمل را مفصل کردن، « شرح»آیه الله جوادی آملی می فرمایند 
با دانش مشروح می شود، چیزی این صدر را مشروح « صدر»است. و  واحد را تکثیر کردن این همه جزء شرح

عبارت از باز شدن سینه است. و منظور از این سینه همان قلب « شرح صدر»نمی کند مگر حقایق ملکوتی. و 
حقیقی است که انسانیت انسان است نه این سینه که چه کافر چه مؤمن هر دو دارند و نه قلبی که مؤمن و کافر 

دارای آن هستند که مرکز پالایش خون است قلب، فؤاد و مانند آن همان روح انسانی و حقیت انسانی  هر دو
 2است.
 الف: شرح صدر یک نوع پاداشیی خداوند متعال برای هدایت یافتگان است. : نتیجه

 ب: داشتن شرح صدر موجب پذیرفتن همه حق و واقعیت و اعمال صالح است.
 معارف الهی گسترده ای نیاز به شرح صدر دارد.ج: تحمیل حقایق الهی و 

 د: تسلیم شدن در برابر هر امر خداوند نشانة شرح صدر است.
 "پنجمین پاداشی که از طرف خداوند به هدایت یافتگان داده می شود رستگاری و پیروزی است.  . رستگاری :5

هُم یُوقِنُونَ * اوُلَئِکَ عَلیَ هُدیً مِن رَبِّهِم وَ أوَلَئِکَ هُمُ  ۃالآخِرَوَ هُم بِ ۃوَ یُؤتُونَ الزَکَا ۃالََّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَ
کسانیکه نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و به آخرت یقین دارند. اینان از سوی پروردگارشان  "المُفلِحُون 

 3پیروزند.« بر موانع راه سعادت»بر بلندای هدایتند،و اینانند 
ه کشاورزان هنگام وقتی ک ست کها« فلح»یعنی رستگاران و ریشه اصلی این واژه « نمفلحو»کلمه 

و « مفلح»گفته می شود. و تناسب این ریشه با معنای « فلّاح» اند، به آننتناسب زمین را می شکاف کاشتکاری
 4این است که گویی راه نیکی و نجات برای او شکافته شده است.« رستگاران»

                                                           
 .471، ص7طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  1

 www.portal.esra.ir. 12جوادی آملی، عبد الله، )آرشیو قدیمی دروس تفسیر( تفسیر سورة انعام، جلسه.  2

 ، ترجمه انصاریان5و4سورة لقمان، آیۀ.  3

 .65، ص1رک: طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج.  4

http://www.portal.esra.ir/
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می فرمایند که همه هدایت از طرف خداوند متعال است. هیچ قسمتی از آن به هیچ علامه طباطبایی 
 1کس نداده شده، مگر اینکه به طریق مجازاتی. سپس به فلاح و رستگاری بیان کرده.

رساند و رفعت ب شانبه مقصد  وارره تند تاهدای یمرکب سوار بر متقین گویند آیه الله جوادی می
 3.استفلاحند و هدایت الهی در دنیا نشان فلاح و رستگاری در آخرت  اهل آنها ونکهچ 2بخشد.ب

، به هدف ...ان و تقوی و نماز وپس رستگاری هدف نهایی هدایت یافتگان است که آنها به وسیله ایم
ان نیست. پس انس خدا نهایی می رسند و رسیدن به کمال نهایی، کمال مطلق است و کمال مطلق جزء ذات

 و و رسیدن به منزل لقاء الله لازم به اتباع و رهبری ثقلین)قرآن و اهلبیت( دارد. لقاء الله است رستگار در منزل
 4این پاداش خصوصی خدا به بندگان هدایت یافتگان مرحمت می کند.

برپا کردن نماز و پرداختن زکات و یقین به  و توفیق اساسپس معلوم شد که رستگاری و پیروزیی بر نتیجه : 
 ویژه ای عطا می کند. انعامدر قالب آن عمل پاداشی و  دایت یافتن است که خداه آخرت و

 مجازات گمراهان
اولین مجازاتی و عقابی که از طرف خداوند متعال به گمراهان داده می شود سرگردانی و  . سرگردانی :1

به »برای کسانی که  "مَن یُضلِلِ اللهُ فلَاَ هَادیَِ لَهُ وَ یذََرُهُم فیِ طُغیَانِهِم یعَمَهُونَ  "سرگشتگی و حیرانی است. 
و آنان را در سرکشی و تجاوزشان وا می  گمراهشان کند، هدایت کننده ای نیست؛« سبب لجاجت و عنادشان

 5سرگردان و حیران باشند.« گمراهی شان»گذارد تا در 
است و به معنای سرگردان و حیران « عَمَه»از ماده  «یعمهون»بایی می فرمایند کلمه علامه طباط

ت است. و اگر بودن و چرخیدن و گردش کردن در امواج  ضلالت و گمراهی است، و یا به معنای نفهمیدن به حج
و کسی که او هدایت کند دیگر گمراه کننده برای او نیست، ذکر نکرد برای  مقابل این جمله را که عبارتست از

بود. گویا کسی پرسیده جهت اینکه به هیچ « فبای حدیث....»این بود که کلام در تعلیل آیه قبلی یعنی جمله 
: جهتش این است که خدا گمراه شان کرده و کسی که حدیث دیگری ایمان نمی آورد چیست؟ در جواب فرموده
 6خدا گمراهش کند دیگر هدایت کننده ای برایش نیست.
 زبه معنای حیرت شدیدی است و رتبه آن پس ا« عمه»آیه الله جوادی می فرمایند )یعمهون( از ماده 

« عمه»ر می کند. پس حیرتی است که چشم دل آدمی را از هر رأی و نگاه صحیحی کوو تردید و تحیر است. 
 و در این آیه دو سخن گفتنی است یکی مفرد 7هم بر کوری چشم تن اطلاق می شود و هم بر کوری چشم جان.

                                                           
 .74، ص1طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  1

 .208، ص2تفسیر تسنیم، جعبد الله، جوادی آملی، .  2
 www.portal.esra.ir. 1جوادی آملی، عبد الله، )آرشیو قدیمی دروس تفسیر( تفسیر سورة لقمان، جلسه.  3

 .207، 2رک: جوادی آملی، عبد الله، تفسیر تسنیم، ج.  4
 ، ترجمه انصاریان.186سورة اعراف، آیه.  5

 .457، ص8طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  6

 .283، ص2جوادی آملی، عبد الله، تفسیر تسنیم، ج.  7
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به حسب ظاهر به لحاظ لفظش مفرد است ضمیری که به او برگشت مفرد بود « من»یکی جمع است، چون  و
وَ  ولی جمله بعدی عنی این جمع استدی لهم، امّا مفرمود کسی را که خدا گمراه کند فلا هادی له، نفرمود فلا ها

  1ضمیر جمع آورده است. هُم فیِ طُغیَانِهِم یعَمَهُونَیذََرُ
 یو این حالت برای آن کس استیعنی سرگردان در وادیی گمراهی « یعمهون»پس روشن شد که کلمه نتیجه : 

و دیگر نمی توان به مسیر هدایت برگردد  برگزیدهبه سبب لجاجت و عناد و عدم بصیرت راه ضلالت  اوکه  است
به این دلیل که مشمول فیضان خدا  کندرا هدایت  وا نکس نمی توا دیگرگمراه می کند،  کسی را کهچونکه خدا 

شرط به قابلیت محل است، اگر ماهیت مفقود شرائط قابلیت محل می باشد دیگر کسی نمی تواند که به او را 
 ت و تاریکی در نور و روشنی بیاورد.امهدایت کند، و از ظل

تنگ سینه است. همان طوری که  داده می شود به گمراهان ادومین مجازاتی که از طرف خد. ضیقّ صدر : 2
وَ مَن یُرِد أنَ "شرح صدر ثمره و پاداش هدایت است. ضیقّ صدر هم ثمره و مجازات الهی برای گمراهان است

را که  یو کس "منُِونَیُضِلَّهُ یَجعَل صدَرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً کَأنََّمَا یَصعََّّدُ فیِ السَّماءِ کَذَالِکَ یَجعَلُ اللهُ عَلیَ الَّذِینَ لاَ یُؤ
خدا این گونه پلیدی  به زحمت در آسمان بالا می رودچنان تنگ می کند که گویا  اش سینه نمایدبخواهد گمراه 

  2ایمان نمی آورند قرار می دهد.را بر کسانی که 
است. به همین دلیل اثر این « هدایت» معنای در مقابل« اضلال»کلمه  دعلامه طباطبایی می فرماین

اثر آن است. یعنی ضیّق صدر گنجائش حق و صدق را ندارد و داخل شدن حق و صدق در آن امتناع  در مقابل
در مقابل شرح صدر است. آن کسی که دلش کور شده و قساوت قلب داشته « ضیق صدر» و 3داشته می باشد.

 4باشد. او حق را از باطل و راست را از دروغ نمی تواند تشخیص بدهد.
لی می فرمایند همان طوری که هدایت و اضلال ملکه و عدم ملکه است، پاداش به آیه الله جوادی آم

شرح صدر و اضلال به ضیقّ صدر نیز ملکه و عدم ملکه است. همان طوری قلب مؤمنین مشروح الصدر للإسلام 
ون است، قلب مشرکین نیز مشروح الصدر للکفر است، یعنی نسبت به معارف الهی و معالی دین مضیقّ است. چ

اگر قلب مشروح  5انسان دارای دو قلب نیست بلکه یک قلب است.« مَا جعََلَ اللهُ لِرجَُلٍ منِ قَلبَینِ فیِ جَوفِهِ»
بمعنای تضییق و ضیّق « حرجاً»للکفر است پس مضیقّ للإسلام است و جای برای نصیحت و شرح نیست. کلمه 

 6ای نفوذ او نیست حتی حرف در او نفوذ نمی کند.است ولی به نحو اکیداً یک فضای بسته شد و هیچ راهی بر
معنای ه ب« حرج»معنای تنگ شدن سینه است و کلمه ه ب« ضیقّ صدر»پس روشن شد که کلمه 

شمع حقایق  او در دل لذا سربسته است یعنی دربهای قلب انسان به سبب قساوت قلب و لجاجت بسته شده است

                                                           
 www.portal.esra.ir. 228جوادی آملی، عبد الله، )آرشیو قدیمی دروس تفسیر( تفسیر سورة اعراف، جلسه.  1

 .انصاریان، ترجمه 125سورة أنعام، آیه .  2
 .472، ص7طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  3

 .471، ص7، جهمان مدرک.  4
 .4ورة احزاب، آیهس.  5

 www.portal.esra.ir. 120جوادی آملی، عبد الله، )آرشیو قدیمی دروس تفسیر( تفسیر سورة انعام، جلسه.  6
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 سلب شده است.  یاله و معارف اسلام خاموش است چونکه توفیق
 الف: ضیقّ صدر و قساوت قلب یک نوع مجازاتیی خداوند متعال برای گمراهان است. : نتیجه 

 ب: داشتن ضیقّ صدر موجب عدم پذیرش حقایق الهی و معارف الهی است.
 ج: ضیقّ صدر نشانة و علامت گمراهی و ضلالت است.

 د: پلیدی ثمرة ضیقّ صدر و قساوت قلب است.
 برای گمراهان پلیدی و آلودگی است که خداوند به سبب لجاجت عناد ین مجازاتی و عقابیی خداسوم . پلیدی :3

فَمَن یَرِدِ اللهُ أَن یَهدِیَهُ یَشرَح صدَرَهُ للِإِسلاَمِ وَ مَن یُرِدِ أَن یُضِلَّهُ یَجعَلُ صدَرَهُ ضَیِّقاً  " .می کندگرفتار  آنها را
پس کسی را که خدا بخواهد  "یُومِنُونَحَرَجاً کَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ فیِ السَّماءِ کَذَالِکَ یَجعَلُ اللهُ الرِّجسَ عَلیَ الَّذینَ لاَ 

بخواهد « به خاطر لجاجت و عنادش»و کسی را  سلام می گشایدا« برای پذیرفتن»سینه اش را برای  هدایت کند
گمراه نماید، سینه اش را چنان تنگ می کند که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود؛ خدا این گونه پلیدی را 

 1بر کسانی که ایمان نمی آورند، قرار می دهد.
همین ما فقط ب ومطل اماپاداش هدایت و مجازات اضلال وجود دارد،  ونپیرامدر این آیه بحث مفصلی 

در « رجس»است که بعض مفسرین مراد از واژه « کَذَالِکَ یَجعَلُ اللهُ الرِّجسَ عَلیَ الَّذینَ لاَ یُومِنُونَ» جمله 
 ، و منظور این استمراد گرفته اندمفهوم عذاب گرفته اند و بعض مفسرین آن را به چیزی که در نیکی می باشد، 

 خدا این گونه پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد.
کلی بیان می کند و آن اینکه مسأله اضلال در حقیقت به  ةیک قاعد خدا در این آیه مایندمی فر علامه

دا و در برابر خ خدا رجس به آن کسانی نصیب می کند که فاقد ایمان و تسلیم بودن لذااست. ن ایمان دسبب نبو
آمده و « علی»و بعد از لفظ رجس  به معنای قذارت و نجاست است« رجس» ود. باشنمطیع بودن در برابر حق ن
است که می خواهد بفهماند قذارت مزبور مسلط و  این تعبیری برای و دبر استعلا دار متعدی نموده که دلالت

دیگران از نزدیکی به آنان نفرت دارند همان  که میان آنان و دیگران حائل شده محیط به آنان است، به طوری
 2مردم از یک غذای قذارت متنفر می شوند. که جوری

 و هاختیار کرداز خود  اوکه ان است خود انساز سوء اختیار  ملی می فرمایند که ضلالتآیه الله جوادی آ
مشمول قهر الهی و اضلال الهی شد که ، سپس هرا ترک کرد و راه ایمان هراه کفر و ضلالت را طی کرد سپس

 3رها نموده است. وده حال خرا ب اوو فیض خاص را گرفته و  لطف اوخدا از 
آیه وضاحت  زیرا خود زیر ساختن به هدایت و اضلال نیستپس می توان گفت که هدایت و اضلال ناگ نتیجه :

کسانی که  ن است. اگر جزء این بود می فرمودمی کند که مجازات برای گمراهان ثمره ای کفر برای کفرگرایا
خدا پلیدی را بر دلهای کسانی قرار  نخواهند آورد نه اینکه بفرماید خدا بر دلهایشان پلیدی قرار داده است، ایمان

                                                           
 ، ترجمه انصاریان.125سورة إنعام، آیه.  1

 .473، ص7طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  2
 www.portal.esra.ir. 121جوادی آملی، عبد الله، )آرشیو قدیمی دروس تفسیر( تفسیر سورة انعام، جلسه.  3
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 1می دهد که ایمان نمی آورند.
 
گاهی این خساره از لحاظ مادیات  است. سارهگمراهان انداختن در خبرای رمین مجازاتی الهی چها : . خسران4

است مانند خساره در مال و مقام و سرمایه و...، و گاهی این خساره از لحاظ معنوی و نفسانی است مانند از دست 
سارة معنوی اشاره شده است. بیشتر به طرف خ است. اما در قرآن عمل صالح و یا صحت و سلامتی دادن ایمان و

بی تردید  بگو "هوَُ الخُسرَانِ المُبِینَ قُل إنَِّ الخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِروُا أَنفُسَهمُ وَ أَهلِیهُم یَومَ القِیَامهَِ ألَاَ ذَالِکَ "
؛ آگاه کسانی هستند که روز قیامت سرمایه وجودشان و کسانشان را به تباهی داده باشند« واقعی»زیانکاران 

 2باشید! که آن همان زیان آشکار است.
هر دو به معنای از دست دادن سرمایه، کل یا « خسر و خسران»علامه طباطبایی می فرمایند که کلمه 

آنست که  یبه معنا« سران نفسخ»است. و « خسر»رساتر از کلمة « خسران»بعضی از آنها است. البته کلمة 
آدمی نفس خود را در معرض هلاکت و بدبختی قرار دهد، به طوری که استعداد کمالش از بین بیرود و سعادت 

خود را و اهل و « فاعبدوا ما شئتم»کلی از او فوت شود. در این آیه تعریضی به مشرکین است که آنان به سبب 
کفر شرک همان ا و آنها راهلاک کردند، پس این خویشاوندان خود را وادار را به کفر و شرک کردند و خود ر

 3.خسران حقیقی است
به معنا زن « اهل»خودش را گمراه کرده و کلمه  رودآیه الله جوادی آملی می فرمایند اگر کسی بیراهه 

آمده. پس مرادش همان حور و مقصوریند که اهل این شخص بودند، ولی « یوم القیامه»و فرزند نیست چون بعداً 
ناظر باشد به ظرف خسارت، سپس آنجا اهل درکار نیست، اما اگر « یوم القیامه»را از دست داد. پس اگر این  آنها

همان حور و مقصور برای آن ظرف خسارت نباشد، سپس در دنیا آنها خساره می بینند. یعنی آنها سرمایه و اهل را 
« حور و مقصورات فی الخیام»باشد، اهل قیامت « اهل»می بازند. یا اگر اهل قیامت را باختند که این ظرف برای 

معلوم می شود، سپس « یوم القیامه»امّا اگر این خسارت «. لا انساب بینهم»است، دیگر زن و فرزند نیست چون 
که انسان عوض معوض « ألَاَ ذَالِکَ هُوَ الخُسرَانِ المُبِینَ» می تواند همین دنیا باشد. بعد می فرماید « اهل»این 
 4دو را می بازد. و آن کسانی هستند که هم خطای فکری فراوانی دارند و هم خطیئه عملی فراوان دارند.هر 
 ند.هلاک اهسبب آن خویشاوندان آنبه  وادار به کفر و شرک ورزیدن است کهواقعی خسران  .1 :هنتیج

 همیشگی است. ی اگر متعلق به آخرت باشدخسران اگر متعلق به دنیا باشد دوامیت ندارد ول .2
 ممکن نیست. شاما اگر در نفس باشد جبران جبرانش ممکن است باشد و سرمایه  خسران اگر در مال.3
 5.نفع و ضرر در قیامت واقعی است .4

                                                           
 .266، ص8ج رک: طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان،.  1
 ، ترجمه انصاریان.15سورة زمر، آیه.  2

 .379، ص17تفسیر المیزان، جطباطبایی، محمد حسین، .  3
 www.portal.esra.ir. 15جوادی آملی، عبد الله، )آرشیو قدیمی دروس تفسیر( تفسیر سورة زمر، جلسه.  4

 ،379، ص17ر.ک: طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج.  5
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است. و این یک امر بدیهی  برای گمراهاناز طرف خدا گرفتار در عذاب  پنجمین مجازاتی. گرفتار عذاب الهی : 5

ورزد، یا غرور یا بکسی حدود الهی را تجاوت کند یا شرک و کفر که اگر است و هم یک قانون عمومی است 
می  ذاب دردناکع در گرفتار رامعاصی و گناه انجام دهد یا ظلم و ستم کند، سپس خدا )بر بنای مجازات( او 

أَنفُسَهُم فَمَا أَغنتَ عَنهمُ آلِهُتُهُمُ ألتِّی یَدعُونَ منِ دُونِ اللهِ منِ شئٍَ لَمَّا جَاءَ أَمرُ  وَ مَا ظَلَمنَاهُم وَ لَکِن ظَلمَُوا"کند.
 بر آنان ماو  "وَ کَذَالِکَ أخَذُ رَبِّکَ إِذَا أَخَذَ ألقُریَ وَ هیَِ ظَالِمَهٌ إِنَّ أخَذُهُ ألِیمٌ شدیدٌ رَبِّکَ وَ مَا زَادوُهُم غَیرَ تَتبِیبٍ*

خدا  بجایفرا رسید، معبودانی  عذاب پروردگارتهنگامی که  پس ولی آنان برخویشتن ستم ورزیدند نکردیمستم 
واخده کردن چنین است م ، و به آنان جز خسارت و هلاکت نیفزودند،نکردند چیزی از آنان دفع، پرستیدندمی 

تردید مواخذه او دردناک و سخت  پروردگارت هنگاهی که آبادیها در آن حال که ستمکارند مواخده می کند، بی
 1.است

بلکه هلاکت شان بر اثر شرک  دفرستادن عذاب برایشان ستم نکر در خدا علامه طباطبایی می فرمایند
 دنبال خود عقوبتی داشتهه به خود ستم کردند. آری هر عملی که ب شرک ورزیدندبود. خودشان به خاطر  و فسق

ست و یا عقوبت آن، و وقتی عقوبت ظلم نباشد قهراً عمل ظلم است که خالی از دو صورت نیست، یا عمل ظلم ا
یم و خدایشان ار کردعذاب خود گرفت دررا  آنهامی آید که ما  بر چیزی و از نظم کلام چنین ه بار آورده.عقوبت ب

تفریع است سپس معنایش بدین در می آید که ما ایشان را به عذاب خود  «فاء»کاری بر ایشان صورت ندادند. و 
می پرستیدند تاخیری برایشان جلب نموده و شری از ایشان بگردانند  خداگرفتیم پس خدایانی که ایشان به جای 

  2کاری برایشان نکردند.
م نیست بلکه آنها خود ظالم ظل واکیفر  زیراا بر آنها ظلم نبوده خدکار  که آیه الله جوادی می فرمایند

د بودند که از سوء عمل به خودشان ظلم کردند، البته تبعات این ظلم دامنگیر قوانین و دین و احکام الهی خواه
لکه تتبیب یعنی بتها نه تنها کاری ساخته نبود که کمکی بکنند ب غضب الهی کردند. رجوع به سپس آنها ،شد

اگر کسی بیراهه برود و حجت خدا بر آن تمام بشود و سپس بیراهه را هلاک و خسارت باریدند.  تقصیر یعنی
نه قابل تحمل و  که با شدت است دردناک واو مواخذه  وخواهد کرد.  گرفتار در عذاب نها راآادامه بدهد پس خدا 

  3نه قابل دفاع است چون ألیم و شدید است.
  

                                                           
 شیرازی. ، ترجمه مکارم102و 101سورة هود، آیه.  1
 .5، ص11طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج.  2
 www.portal.esra.ir. 96جوادی آملی، عبد الله، )آرشیو قدیمی دروس تفسیر( تفسیر سورة هود، جلسه.  3

http://www.portal.esra.ir/
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  نتیجه 

است و اضلال یعنی امساک و قطع فیض و لطف الهی هدایت یعنی ارشاد و دلالت و نشان دادن راه س
و واگذاری امر به خود شخص و سقوط در گمراهی او است و اسناد هر دو به خداوند و انبیاء و اولیاء حتی شیطان 
هم نسبت داده شده این اشتراک تفسیر المیزان و تسنیم است. هدایت دو نوع دارد یکی تکوینی و دیگری 

رای اقسام تکوینی عام و ابتدایی و تکوینی خاص و پاداشی است. خصوصیات هدایت تشریعی که تکوینی دا
تکوینی غیر اختیاری بودن و هیچ ضلالتی در مقابل آن نبودن است، و هدایت تشریعی که مخصوص به انسانها و 

مختار بودن جنیان است. اما اضلال هم به دو نوع تقسیم می شود اضلال ابتدایی و مجازاتی، هیچ منافاتی با 
انسان ندارد چرا که قابل استناد به خدا نیست، لیکن اگر قابل استناد است پس اختیار انسان سلب نمی شود. اسناد 
اضلال به خدا نه اضلال ابتدایی نه تشریعی نه تکوینی است زیرا که این همه با ذات خداوند تناقض دارد، بلکه 

سازگار است. نظریه علامه طباطبای همین است اضلال ابتدایی  اسناد اضلال به خداوند فقط به صورت مجازات
با خداوند سازگار نیست بلکه فقط اضلال مجازاتی با خداوند سازگار است و مشمول به کسانی است از اختیار 
خودشان سوء استفاده کرد باشند و خودشان را به سبب شرک و کفر و فسق و ظلم گمراه کرده باشند، سپس 

را اضلال به عنوان مجازات می کند، ولی آیه الله جوادی آملی اضلال مجازات را عدمی می دانند  خداوند آنها
یعنی عدم هدایت مخالفان و مشرکان و کافران و منافقان و منحرفان است یعنی خداوند آنها را در حالت خودشان 

ر است. پاداش هدایت یافتن به شکل رها می سازد تا در وادیی گمراهی سرگردان بشوند، این افتراق این دو تفسی
آرامش قلبی و شرح صدر و رستگاری و امداد الهی و حوصله صبر است و مجازات گمراه شدن به شکل حیرانی و 
سرگردانی و ضیق صدر و پلیدی و زیانکاری و گرفتار در عذاب الهی است لذا لازم است که هدایت کنندگان الهی 

مامان و کتب آسمانی را خوب شناخته شوند تا انسان از اضلال کنندگان مانند شیطان را مانند پیامبران و انبیاء و ا
 و هم زانو آن محفوظ بماند.
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